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Abstract
Being behavioral inhibition problems in people with obsessive-compulsive disorder outstands need for more
notice to new therapeutic methods. Therefore, the aim of this study was to investigate the effectiveness of
emotional working memory training on improvement behavioral inhibition of people with obsessive-compulsive
disorder. For this purpose, 20 people with obsessive-compulsive disorder were selected available sampling by
using 2 instruments (SCID-I) & (YOCS) .Then they randomly divided into two groups, control and experiment.
The experimental group participants were under emotional working memory training during 20 sessions. All
participants were assessed during pre-training and post- therapy by go /nogo task. The results of multivariate
analysis of covariance showed that there is a significant difference in go /nogo omission error and reaction time
between two groups in post-test stage and scores of experimental group were less than the control group.
Regarding to the current study, it can be said that emotional working memory training is an appropriate choice
for improvement behavioral inhibition of people with obsessive-compulsive disorder.
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مقدمه
به عنوان یکـی از اخـتلالات   1عملی-وسواس فکرياختلال 

روانی است که با افکار مزاحم و رفتارهـاي تکـراري شـناخته    
درصـد جمعیـت کلـی را متـأثر     3تـا  2شود. این اخـتلال  می
). در این بیماري، افکـار یـا   2010، 2سازد (راشو و همکارانمی

تصاویر مزاحم و ناخواسته موجب اضطراب شـده و رفتارهـا و   
عمال ذهنی تکراري به منظور کاهش احساسـات ناخوشـایند   ا

گیرد. به عبارت دیگر، مبتلایان به اختلال وسـواس  انجام می
عملی در فرونشانی برخی افکار و اعمـال بـا مشـکل    -فکري

هاي ). مدل2010، 3و همکارانزمیر-مواجهه هستند (مورین
جبري بر نقش بـدکارکردي  -عصب زیستی اختلال وسواسی

تأکیـد دارنـد (منـزیس و    4جسـم مخطـط  -مدارهاي پیشانی
هاي موجود در مدار ). با توجه به ناهنجاري2008، 5همکاران

جسم مخطط، کارکردهـاي اجرایـی همـواره در ایـن     -پیشانی
اخــتلال مــورد بحــث و بررســی بــوده و نقایصــی در کنتــرل 

گـزارش شـده اسـت    رفتار و ارتباطات عصـبی آنهـا  6بازداري
ــاران  ــرلاین و همک ــی 2008، 7(کمب ــاي اجرای را 8). کارکرده

توان به عنوان قلمرویی دانست که دربردارنده سه کـارکرد  می
11و انعطـاف پـذیري شـناختی   10، بازداري9مهم حافظه کاري

). تلفیق ایـن سـه کـارکرد بـه انجـام      2013، 12است (دایموند
مسـئله و برنامـه   هاي پیچیده همچون استدلال، حـل  فعالیت

کند.ریزي کمک می
و بـه عنـوان شـکلی از بـازداري (کـامبرز     13بازداري رفتاري

)، اشاره به توانایی توقف یا فرونشانی یـک  2009، 14همکاران
فعالیت نامناسب براي ایجاد یک رفتار متناسب با موقعیـت در  

). بـازداري  2014، 15و همکـاران کنـدا -حال تغییر دارد (لـوپز 
هاي بـالقوه و  تواند با نقص در کنترل پاسخف میرفتاري ضعی

بــه خصــوص رفتارهــاي اجبــاري در ارتبــاط باشــد (بنــون و  
). بنابراین بازداري پاسـخ بـه عنـوان یـک     2002، 16همکاران

1 . Obsessive-compulsive disorder
2 . Ruscio & et al
3 . Morein-Zamir & et al
4 . fronto-striatal circuits
5 . Menzies & et al
6 . inhibitory control
7 . Chamberlain & et al
8 . Executive functions
9 . working memory
10 . inhibition
11 . cognitive flexibility
12 . Diamond
13 . Behavioral inhibition
14 . Chambers & et al
15 . López-Caneda & et al
16 . Bannon, Gonsalvez & et al

شـود (بـراي و   جنبه خاصـی از وسـواس در نظـر گرفتـه مـی     
). در واقع مشکلات موجود در سرکوبی اعمال 2013، 17روبینز

تواند با ماهیت تکراري علائـم اخـتلال وسـواس    نامناسب می
ــرلاین و همکــاران -فکــري ــاط باشــد (کمب ــی در ارتب ، عمل
). وجود اختلال در بازداري رفتاري در بیماران وسـواس  2007

عملی در مطالعـات متعـدد نشـان داده شـده اسـت      -فکري 
؛ منـزیس و همکـاران،   2008؛ 2007(کمبرلاین و همکـاران،  

؛ بنون و همکاران، 2012، 18ت و همکاران؛ دوای2008؛2007
، 20و همکــاران؛ بــوهن2007، 19؛ پنــداس و همکــاران2002
). همچنین در یک مطالعه فراتحلیـل نشـان داده شـده    2008

-است که به هنگام مقایسه مبتلایان اختلال وسواس فکـري 
عملی با سایر اختلالات همچون سندروم تورت یا اخـتلالات  

ایص بازداري مهمترین ویژگی مبتلایـان  اضطرابی و خلقی، نق
).  2010، 21به این اختلال است (لیپزیک و اسکاکر

قابـل  23توقـف و محرك22بازداري رفتاري با تکالیف برو/نرو
هاي مورد ارزیابی است. تکلیف برو/نرو یکی از برترین پارادایم

طراحی براي شناخت نقایص بـازداري پاسـخ بـوده و قابلیـت     
ص موجود در قشـر پیشـانی و پـیش پیشـانی     نشان دادن نقای

). در ایــن تکلیــف از 2007، 24باشــد (ارونقــدامی را دارا مــی
شود تا با انجام یک پاسخ حرکتـی سـاده   آزمودنی خواسته می

(فشار دادن یک کلید)، با سـرعت هرچـه بیشـتر بـه محـرك      
هاي برو) پاسخ داده واز پاسخ دادن به محـرك  هدف (کوشش

هاي نرو). متغیرهاي رفتاري کند (کوششغیر هدف خودداري 
ثبت شده شامل تعداد خطاها (حذف: آزمودنی به محرك بـرو  

دهد؛ ارتکاب خطا: آزمودنی به محرك نرو واکـنش  پاسخ نمی
دهد) و زمان واکنش است. مطالعات موجود در زمینه نشان می

عملی با -بررسی بازداري حرکتی در بیماران وسواس فکري
پارادایم برو/نرو، بر وجود ارتباط منفـی بـین شـدت    استفاده از 

علائم این اختلال و عملکرد در تکلیف برو/نرو دلالـت دارنـد   
).  2008؛ بوهن و همکاران، 2007(پنداس و همکاران، 

از سوي دیگر، برخی از مطالعـات کـه بـا اسـتفاده از تکـالیف      
حافظه کاري، به مقایسه عملکرد حافظه کـاري مبتلایـان بـه    

انـد، از  عملی و افراد سـالم پرداختـه  -اختلال وسواسی فکري
تر این بیماران در تکالیف حافظـه کـاري خبـر    عملکرد ضعیف

17 . Bari & Robbins
18 . de Wit & et al
19 . Penades & et al
20 . Bohne & et al
21 . Lipszyc & Schachar
22 .Go /nogo
23 .Stop-Signal
24 . Aron
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دهند. همچنین نشان داده شده است که ایـن بیمـاران در   می
مقایسه با افراد سالم، به هنگام انجام تکـالیف حافظـه کـاري    

می ظـاهر  فضایی، با افزایش فعالیت در قشـر سـینگولیت قـدا   
شوند که این گویاي مختل بودن ظرفیت حافظه کاري در می

). 2003، 1بیماران دچار وسواس اسـت (ونـدروي و همکـاران   
این در حالی است که برخی از مطالعات گویـاي ارتبـاط بـین    

). 2014، 3هسـتند (رایـت و دایمونـد   2بازداري و حافظه کاري
بسیاري از ) دال بر این است که2010(4گزارش بست و میلر

تکالیف مـورد اسـتفاده بـراي ارزیـابی بـازداري، مسـتلزم بـه        
باشند و ترکیب ایـن دو فراینـد   کارگیري حافظه کاري نیز می

در یک تکلیف به افزایش دشواري قابل ملاحظـه آن تکلیـف   
) کـه بـه   2015(5و همکـاران گردد. مطالعه تراورسومنجر می

ظه کاري در کودکـان  منظور بررسی ارتباط بین بازداري و حاف
انجام شده است، نشان از تأثیر پذیري تکالیف بازداري پاسـخ  

اند که همراه بـا افـزایش سـن    از حافظه دارند. آنها نشان داده
کودکان، هم توان مهار یک پاسخ مسـلط یـا خودکـار و هـم     

یابد. نتـایج پـژوهش ردایـک و    توان حافظه کاري افزایش می
هـاي بـا   از این دارد که آزمودنی) نیز نشان 2011(6همکاران

هـاي بـا تـوان    ظرفیت حافظه کاري پایین نسبت به آزمودنی
تـر عمـل   تـر، در تکلیـف برو/نـرو ضـعیف    حافظه کاري قوي

توان پیش بینی کرد که بـا آمـوزش   بدین ترتیب میکنند.می
توان به بهبود توان بازداري در افراد مبتلا به حافظه کاري می

وسواس کمک کرد.
هایی مورد استفاده براي بهبود حافظـه در انـواع   یکی از روش

اي آموزش هاي رایانهاختلالات روانی مانند اضطراب، تکنیک
باشد. سیستم حافظـه کـاري داراي ظرفیـت    حافظه کاري می

و وظیفه ذخیره موقـت و پـردازش اطلاعـات در    محدود بوده
). 2001، 7بـدلی هاي شناختی را بـه عهـده دارد (  حین فعالیت

برنامــه آموزشــی مــورد اســتفاده در پــژوهش حاضــر، نمونــه 
تغییریافته برنامه حافظه کاري به نام حافظـه کـاري هیجـانی    

. باشـد ) مـی 2013و همکـاران ( 8برگرفته از پروتکـل شـوایزر  
مـدت در  حافظه کاري هیجانی اشاره به عملکرد حافظه کوتاه

عاطفی دارد. کاري و بازیابی اطلاعاترمزگردانی، حفظ، دست
عنـوان توانـایی   توان بـه همچنین حافظه کاري هیجانی را می

1 . van der Wee & et al
2. Working memory
3. Wright & Diamond
4. Best & Miller
5. Traverso & et al
6. Redick & et al
7. Baddeley
8. Schweizer

شـوایزر و  شناسایی، درك و تنظیم هیجانـات تعریـف نمـود (   
ظرفیت حافظـه کـاري و ظرفیـت اسـتفاده     .)2013همکاران، 

هاي شـناختی  موفق از حافظه کاري در بافت هیجانی، توانایی
. در حـالی کـه   )2011، 9مجزایی هستند (شـوایزر و دلگلـیش  

حافظه کاري خود داراي سـاختاري ثابـت اسـت، بـا توانـایی      
توان به آموزشی بـا  تقویت حافظه کاري در بافت هیجانی می

قابلیت تغییـر و اثربخشـی بـالاتر امیـدوار بـود (موریسـون و       
ویژگی اصلی این آموزش این هست ). بنابراین 2011، 10چین

هـاي هیجـانی   تلالکه در فرایندهاي حافظه که مربوط به اخ
آید (جرمناي به دست میملاحظههاي قابل هست، پیشرفت

با توجه به نقش قابل ملاحظه نـاتوانی  ).2011، 11و همکاران
-درکنترل بازداري در بروز علائـم اخـتلال وسواسـی فکـري    

عملی وهمچنین وجود رابطه بـین بـازداري و حافظـه کـاري     
وزش حافظـه کـاري بـه    هاي آمتوان با به کارگیري برنامهمی

بهبود توان بازداري و در نهایت تخفیف علائم بیماري در این 
در همین راستا پژوهش حاضر به بررسـی  بیماران کمک کرد. 
تـأثیر آمـوزش حافظـه کـاري مبتنـی بـر       اثربخشی آمـوزش  

هاي هیجانی بر بازداري رفتاري مبتلایان بـه اخـتلال   محرك
پردازد.عملی می-وسواس فکري

روش
-آزمـون  پژوهش حاضر از نوع شبه تجربـی بـا طـرح پـیش    

آزمون با گروه کنترل بود که باهدف بررسی تأثیر آموزش پس
هـاي هیجـانی در بـازداري    حافظه کاري مبتنـی بـر محـرك   

عملـی انجـام   -رفتاري مبتلایان به اخـتلال وسـواس فکـري   
گرفت. جامعه آماري این پژوهش را تمام بیمـاران مبـتلا بـه    

بـه مرکـز   1394وسواس شهر زاهـدان کـه در سـال    اختلال 
مشاوره دانشگاه سیستان و بلوچسـتان مراجعـه کـرده بودنـد،     

صورت در نفر به20تشکیل داده بود. از بین این بیماران تعداد 
ــاختاریافته و    ــالینی س ــاحبه ب ــتفاده از مص ــا اس ــترس و ب دس

)، توسط دو کارشـناس  1986نامه ییل براون (همچنین پرسش
عنـوان نمونـه پـژوهش انتخـاب     روانشناسی بـالینی بـه  ارشد

گردیدند. سپس این افـراد بـه صـورت تصـادفی در دو گـروه      
آزمایش و کنترل قرار گرفتند. لازم به ذکـر اسـت ایـن افـراد     

هاي روانی نیز وسواس از جهت سایر اختلالاختلال علاوه بر 
ا ه ـیـک از آن اخـتلال  مورد ارزیابی قرار گرفتند کـه در هـیچ  
معیارهاي تشخیصی را دریافت نکردند.

9. Schweizer & Dalgleish
10. Morrison & Chein
11. Joormann & et al
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ابزار
هاي محور مصاحبه بالینی ساختاریافته براي اختلال

مصاحبه مذکور یک ابزار جامع و اسـتاندارد اسـت کـه    : 1یک
) بـراي ارزیـابی   1996(2توسط فرست، اسـپیتزر و همکـاران   

هــاي هــاي اصــلی روان پزشــکی بـر اســاس مــلاك اخـتلال 
شـده اسـت و بـراي مقاصـد     طراحـی DSM-IVتشخیصی 

گیـرد. تـرن و اسـمیت    بالینی و پژوهشی مورداستفاده قرار می
) ضـریب  1384، به نقل از محمـدخانی و تمنـائی فـر،    2004(

ها براي این عنوان ضریب اعتبار بین ارزیابرا به60/0کاپاي 
اند. همچنین در ایران توافق تشخیصـی  مصاحبه گزارش کرده

هاي خاص و کلی، متوسط یا خوب هست صبراي اکثر تشخی
شده است ). توافق کلی نیز خوب گزارش60/0(اعتبار بالاتر از 

دهنده این است که براي جامعه ایرانی مناسب هست که نشان
).1389(حمیدپور و همکاران، 

یـک مصـاحبه   : 3مقیاس وسواس ـ اجبار ییل بـراون  
س علائـم  نیمه ساختار یافته که داراي مقیاس شـدت و مقیـا  

سؤال میزان شـدت وسـواس را   10وسواس ـ اجبار است و با  
-1در شرایط کنونی بیماري می سنجد. این مقیـاس شـامل:   

میزان ناراحتی؛ -3میزان تداخل؛ -2مدت زمان صرف شده؛ 
میزان کنترل می باشد و علائم افکار -5میزان مقاومت و -4

(گـودمن و  وسواسی و اعمال وسواسی را جداگانه می سـنجد  
ــین 1382(). دادفــر و همکــاران1989، 4همکــاران ) اعتبــار ب

)، ضـریب  =98/0r(مصاحبه کنندگان را بـراي ایـن مقیـاس   
آن را بـه روش  و ضـریب اعتبـار  89/0همسانی درونی آن را 

گزارش کردند. همچنین روایـی  84/0بازآزمایی را در دو هفته 
تشخیصی آن با پرسشنامه افسـردگی بـک و مقیـاس درجـه     

گـزارش  59/0و 64/0بندي اضطراب هـامیلتون بـه ترتیـب    
).1392به نقل از ایزدي و عابدي، (شده است 

: آزمون برو نرو که نسخه اولیه آن در سال 5برو/ نروآزمون 
وسیع براي طورطراحی گردیده است، بهتوسط هافمن1984
شود و شامل دو دسته گیري بازداري رفتاري استفاده میاندازه

هـا پاسـخ   اي از محركها باید به دستهمحرك است. آزمودنی
دهی بـه دسـته دیگـر خـودداري کننـد      و از پاسخ6دهند (برو)

هـاي بـرو معمـولاً بـیش از     که تعداد محـرك . ازآنجایی7(نرو)

1. Structural Clinical Interview for DSM (SCID-I)
2. First & et al
3. Yale-brown obsessive-compulsive scale
4. Goodman & et al
5. Go/Nogo
6. Go
7. Nogo

ارائه پاسخ در فرد بیشـتر  هاي نرو است، آمادگی برايمحرك
). پاسـخ مناسـب یـا خطـاي     2008، 8است (وربروگن و لوگان

ارتکاب به معناي انجام پاسخ حرکتی در محرك برو به شکل 
، 9تـاپ لنـوو  ثانیه در یک لپمیلی500هندسی مثلث به مدت 

شد و آزمودنی هنگام ارائه محرك غیرهـدف بایـد از   ارائه می
از این آزمون، سه نمره جداگانه بـه  ارائه پاسخ خودداري کند.

و 11، درصد خطاي ارائـه 10آید: درصد خطاي ارتکابدست می
. در مطالعه قدیري، جزایري، عشایري و قاضی 12زمان واکنش
شده اسـت.  گزارش87/0) اعتبار این آزمون 1384طباطبایی (

اي و با اسـتفاده از  صورت رایانهدر این پژوهش، این آزمون به
شد. در این آزمون، بایـد پـس از   ساخته413افزارسوپر لبنرم

تر با فشار دکمه فاصله وي رؤیت محرك هدف، هر چه سریع
صورت داد. در ابتدا چند کوشش بهکلید به آن پاسخ میصفحه

تمرینی ارائه شد تا آزمودنی نسبت به آزمـون و جایـابی کلیـد    
ی ارائـه شـد   کوشش اصل100پاسخ کاملاً آشنا شود و سپس 

ها محرك برو بود تا بتوانند پاسخ نیرومندي را مورد آن70که 
ها ثبت شد.ها و زمان واکنش آزمودنیایجاد کند. کلیه پاسخ

در مرحلـه اول، بعـد از مشـخص    روند اجراي پـژوهش: 
هاي ورود، براي رعایت اخـلاق  ها بر اساس ملاكشدن نمونه

ي آزمـودنی هـا   در پژوهش، هدف پـژوهش و رونـد کـار بـرا    
ها پاسخ داده شـد. قبـل از   هاي احتمالی آنتشریح و به سؤال

شــروع فراینــد آمــوزش حافظــه کــاري هیجــانی، در مرحلــه 
هاي گروه آزمایش و کنترل آزمـون  آزمون همه آزمودنیپیش

از این مرحله افراد گروه آزمـایش  برو/ نرو را انجام دادند. پس
یجانی شرکت کردند، اما هاي آموزش حافظه کاري هدر جلسه

افراد گروه کنترل هیچونه آموزشی را دریافت نکردند. پیش از 
ها با فرایند و هاي آموزشی براي آشنایی آزمودنیشروع جلسه

ها خواسته شد که دسـتورالعمل کتبـی   افزار آموزش، از آننرم
بار اجراي آزمون را مطالعه کنند. علاوه بر این، پژوهشگر یک

افـزار آموزشـی را بـراي    ر شفاهی نحوه اجراي نرمطودیگر به
هـاي آموزشـی کـه    ازآن، جلسـه ها توضیح داد. پـس آزمودنی
اي بودند طی روزهاي متـوالی  دقیقه30-45جلسه 20شامل 

جز پنجشنبه و جمعه) براي افراد گروه آزمایش برگزار شـد.  (به
هـاي گـروه آزمـایش و    پس از اتمام جلسات، همـه آزمـودنی  

آزمون انجام عنوان پسنرو را به-ل در یک روز آزمون بروکنتر

8. Verbruggen & Logan
9. Lenovo
10. The percentage of commission errors
11. The percentage of omission errors
12. Reaction time
13. Soper lab 4
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کــار SPSS.18افــزار دادنــد. در نهایــت بــا اســتفاده از نــرم
وتحلیل انجام گرفت.تجزیه
در ایـن  :1افزار آموزش حافظـه کـاري هیجـانی   نرم

افـزار پژوهش براي آمـوزش حافظـه کـاري هیجـانی از نـرم     
شـده مبتنـی پروتکـل    آموزش حافظه کاري هیجـانی سـاخته  

) اسـتفاده شـد.   2013شده توسط شوایزر و همکـاران ( توصیف
تعداد رو به عقب هیجـانی  Nافزار شامل یک تکلیف این نرم

ثانیـه بـر   میلی500طور همزمان یک چهره براي است که به
یک ماتریس چهاردر چهاربر صفحه مانیتور و یک کلمه براي 

کلمه -شد. هر جفت تصویرارائه مینثانیه در هدفومیلی500
ها با فشار ثانیه که در طی آن آزمودنیمیلی250فاصله با یک

طـور همزمـان پاسـخ    دادن دکمه به یک یا هر دو محرك بـه 
از کلمـات (ماننـد تجـاوز و    درصـد 60شـد.  داد دنبال میمی

هیجـانی  طـور ها (مانند ترس، غم و خشم) بـه مرگ) و چهره
مثـال  عنـوان بـه (منفی هست و مابقی از لحاظ عاطفی خنثـی  

صورت تصادفی در ها بهکمد و صندلی) هستند و ارائه کوشش
تکلیـف داراي بـازخورد صـوتی و    شد.طی جلسات تنظیم می
که آزمودنی به محرك شنیداري هدف تصویري بود. درصورتی

، یک صوت داد یا در صورت عدم پاسخ به آنپاسخ اشتباه می
شد و در صورت پاسخ صـحیح بـه   با تن ناخوشایند پخش می

شـد.  محرك هدف یـک صـوت بـا تـن خوشـایند ارائـه مـی       
دیداري پاسخ -همچنین اگر آزمودنی به محرك هدف فضایی

داد شکلکی با چهره ناراحـت و  داد و یا پاسخی نمیاشتباه می
شد و در صورت پاسخ صحیح شـکلکی  به رنگ قرمز ارائه می

افـزار  شـد. نـرم  با چهره خندان و به رنگ سبز نشان داده مـی 
شـد. بـه منظـور اینکـه     فرض با یک بک آغاز میطور پیشبه

ها در بالاترین سطح عملکرد خـود در تکلیـف باشـند    آزمودنی
ــایین  ــتانه پ ــتانه 20آس ــالا و آس ــی  60ب ــد یعن ــرارداده ش ق

درصـد باشـد یـک    60هاي صحیح بـالاي  که پاسخدرصورتی
هاي صحیح کمتـر  که پاسخشود و درصورتیمرحله اضافه می

شود.درصد قرار گیرد یک مرحله کاسته می20از 

1. Emotional Working Memory Training software

هایافته
در پــژوهش حاضــر بــراي تجزیــه و تحلیــل داده هــا از      

ي آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف هاشاخص
معیــار) و آمــار اســتنباطی (آزمــون تحلیــل کوواریــانس      

ي جمعیـت  هـا یژگ ـیوچندمتغیري) استفاده گردیـد. در ابتـدا  
نظیر جنسیت، سـطح تحصـیلات و سـن    هایآزمودنشناختی 

ارائه شده است.
نفـر  10گـردد، از بـین   ملاحظه می1همانگونه که در جدول 

نفــر مــرد؛ و اکثــرا 5نفــر زن و 5آزمــودنی گــروه آزمــایش 
نفـر  10از مجمـوع  . نفر) می باشـند 7دانشجوي کارشناسی (

نفـر) و دانشـجوي   6گـروه کنتـرل نیـز، اکثـرا زن (    آزمودنی 
باشند. همچنـین میـانگین سـن بـراي     نفر) می6کارشناسی (

و 63/19هاي گـروه آزمـایش و کنتـرل بـه ترتیـب      آزمودنی
باشد.  می13/20

ي دو هایآزمودنمیانگین و انحراف معیار عملکرد 2در جدول 
رو / نـرو (خطـاي ارائـه، خطـاي حـذف،      هاي بگروه در مؤلفه

ارائه شده است. این نتـایج نشـان   زمان واکنش پاسخ درست)
دهد که در سه مولفه آزمون بـرو/ نـرو، میـانگین نمـرات     می

نسبت به میانگین نمـرات  مرحله پس آزمون گروه آزمایش در 
گروه کنترل کمتر می باشد. به منظور بررسی معنـاداري ایـن   

واریـانس چنـد   ومـرات، از آزمـون تحلیـل ک   تفاوت میانگین ن
مفروضـه متغیري استفاده شد. اما قبل از اجراي ایـن آزمـون،   

کوواریانس از طریـق آزمـون   -انسیوارهمگنی ماتریس هاي 
) نشان داد هیچ <05/0pباکس بررسی شد. نتایج این آزمون (

صورت نگرفته است.مفروضهگونه تخطی از این 
واریانس چنـد متغیـري نشـان    وتحلیل کدر ادامه نتایج آزمون

گروه از جهت متغیر وابسته جدیـد ایجـاد شـده از    و داد بین د
لامبـداي ویلکـز،  =52/0برو/ نـرو ( آزموني هامؤلفهترکیب 

05/0,p<86/3=)13،3F (.تفاوت معناداري وجود دارد (
اثرات بین آزمودنیها جهـت مقایسـه دو   همچنین نتایج آزمون

3هاي آزمـون بـرو/ نـرو در جـدول     گروه در هر یک از مؤلفه
=p ,05/0کـه دو گـروه در خطـاي حـذف (    دهـد یمنشان 

اطلاعات جمعیت شناختی آزمودنیها-1جدول 
)=10nگروه کنترل ()=10nگروه آزمایش(متغیر

فراوانی (درصد)فراوانی (درصد)
6%) 60(5%) 50(زنجنسیت

4%) 40(5%) 50(مرد
6%) 60(7%) 70(کارشناسیسطح تحصیلات

4%) 40(3%) 30(کارشناسی ارشد
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20/4=)15،1(F ــت ــخ درســ ــنش پاســ ــان واکــ ) و زمــ
)01/0,p=41/7=)15،1(F  ــدیگر ــا یک ــاداري ب ــاوت معن ) تف

ه آزمایش میانگین ي گروهایآزمودندارند. به طوري که براي 
ــه   خطــاي حــذف و زمــان واکــنش پاســخ درســت نســبت ب

. باشـد یم ـي گروه کنترل، به طور معناداري کمتـر  هایآزمودن
کـه دو  دهدیمهمچنین نتایج ارائه شده در جدول فوق نشان 

گروه از لحاظ خطاي ارائه تفاوت معناداري با یکـدیگر ندارنـد  
)05/0p>.(

گیريبحث و نتیجه
تـأثیر آمـوزش حافظـه کـاري     هدف از مطالعه حاضر بررسـی  

هاي هیجانی بر بازداري رفتاري مبتلایان به مبتنی بر محرك
نتایج این پژوهش نشـان  عملی بود. -اختلال وسواس فکري

بـازداري  داد که آموزش حافظه کاري هیجـانی باعـث بهبـود   
جبـري  -هاي مبتلا به اختلال وسواسـی  رفتاري در آزمودنی

هـاي  شده است. نتایج این پژوهش همخوان با نتایج پژوهش
) و مارکوویچ و 2003(1)، کان و انگل2001کان و همکاران (

) مبنی بر وجود رابطه مثبـت بـین ظرفیـت    2007(2همکاران
باشد. همچنین حافظه کاري و عملکرد در تکالیف بازداري می

یافته این پژوهش هماهنـگ بـا نتـایج پـژوهش کلینبـرگ و      

1. Kane & Engle
2. Marcovitch & et al

کراس یـوتس و  ) و2013(شوایزر و همکاران)، 2005(3فرنل
) مبنی بر اثربخشی آمـوزش حافظـه کـاري    2014(4همکاران

هیجانی بر بهبود توانایی حافظه کاري، بـازداري پاسـخ و بـه    
کـان و  هـاي اجرایـی اسـت. بـه طـور مثـال      طور کلی کنش

) نشان دادند که افراد با ظرفیت حافظه کاري 2001همکاران (
بالاتر بهتر قادر به انجـام تکلیـف آنتـی سـاکادها بـه عنـوان       

بـه کـردن نگـاه نیازمنـد که(چشمیحرکتیبازداريتکلیف
هستند. همچنین پژوهش کان )داردپیکانیکمخالفجهت

گویـاي آن  )2007) و مـارکوویچ و همکـاران (  2003و انگل (
است که افراد بـا ظرفیـت حافظـه کـاري بـالاتر، در تکلیـف       
استروپ آسانتر قادر به بازداري پاسخ به کلمات رنگ هسـتند.  
در واقع در این تکلیف، آزمودنی باید رنگ جوهر کلمـه چـاپ   
شده را بدون توجه به کلمه رنگ ارائه شده بیان کنـد کـه در   

راي پاسخ به کلمه هاي ناهمخوان گرایش نیرومندي بکوشش
رنگ و نه رنگ جوهر وجود دارد. 

در تبیین نتایج پژوهش حاضر باید اشـاره داشـت بـه ادعـاي     
پژوهشگران مبنی بر اینکه اولاً آموزش حافظه کاري موجـب  

گردد که بـا  توانایی بیشتر در به کارگیري راهبردهاي اولیه می
افزایش کارایی سیسـتم عصـبی در ارتبـاط اسـت. همچنـین      

هاي جدیـد و در  منجر به توسعه مهارتکاريحافظهموزشآ

3. Klinberg & Fernel
4. Krause-Utz, & et al

هاي آزمون برو / نروي دو گروه در مؤلفههایآزمودنمیانگین و انحراف معیار عملکرد -2جدول 
گروه کنترلگروه آزمایشگروه

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینمتغیر
آزمون برو / نرو

21/536/480/334/2پیش آزمونخطاي ارائه
43/247/393/317/4پس ازمون

70/535/546/206/2پیش آزمونخطاي حذف
54/213/385/307/4پس ازمون

80/12373/149/12733/9پیش آزمونزمان واکنش پاسخ درست
37/10979/1133/12294/7پس ازمون

ي آزمون برو / نروهامؤلفهي دو گروه در هایآزمودناثرات بین آزمودنیها جهت مقایسه عملکرد نتایج آزمون-3جدول 
مقدار معناداريFمیانگین مجذوراتآزاديدرجهمجموع مجذوراتمنبع تغییراتمتغیر

82/24182/2447/213/0گروهخطاي ارائه
23/1501501/10خطا

04/0*006/381006/3820/4گروهخطاي حذف
73/1351504/9خطا

زمان واکنش 
پاسخ درست

01/0**83/517183/51741/7گروه
34/10471582/69خطا
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و گـردد (کلـی  دهی مجدد عملکرد حافظه مـی نهایت سازمان
از نقطه نظر عصب شناختی، تحقیقات بیانگر . )2005، 1گراون

این هستند که نقایص موجود در کنترل شناختی، تکانشـگري  
کنتـرل  هایی که میانجیگر و حافظه کاري، با اختلال در شبکه

). 2012، 2هیجانی هستند، در ارتباط است (اوپرل و همکـاران 
حاکی از این اسـت کـه تکلیـف    محققان دیگرمطالعات یافته 

حافظه کاري هیجـانی موجـب فعـال سـازي شـبکه کنتـرل       
) و غیرفعال سازي 2009، 3اي (بنیکآهیانه-هیجانی پیشانی

) 2004نواحی لیمبیک مرتبط با پردازش هیجـانی (دلگلـیش،   
اي از آهیانـه -شود. از سوي دیگر، مـدار عصـبی پیشـانی   می

و 5اي تحتـانی ، آهیانـه 4جمله قشر پیش پیشانی خلفی جانبی
اساسأ در عملکرد بهینه حافظـه کـاري   6قشر سینگولار قدامی

). همچنین ایـن مـدار از   2005، 7نقش دارد (اوون و همکاران
طریق فرافکنی به آمیگدالا و هسته مغز میانی و اعمال اثر بر 

هاي هیجانی، دربردارنده نواحی تنظـیم هیجـان نیـز    پریشانی
).  2011، 8و همکاراناست (اتکین

هـاي  از سوي دیگر، حافظه کاري و بازداري به عنـوان حـوزه  
و در ارتباط نزدیکی بـا  شوند اصلی کارکرد اجرایی شناخته می

، 9نب، لرووکس، اسـتراند و همکـاران  یکدیگر قرار دارند (مک
اي است کـه برخـی از   این دو کارکرد به اندازهارتباط ). 2008

محققان بر اساس شواهد عصب شـناختی و الگوهـاي شـبکه    
عصبی موجود، کارکرد بازداري را از سیستم حافظه کاري جدا 

). از نقطـه نظـر   2006، 10مکـاران داننـد (دیویدسـون و ه  نمی
عصب شناختی، یافته مطالعات انجام گرفته در زمینه تکـالیف  

هاي قشر پـیش پیشـانی خلفـی    حافظه کاري بر نقش نورون
جانبی در رمزگـذاري و هـدایت اطلاعـاتی کـه موقتـأ فعـال       

، 11شوند تأکید دارند (لئون دمینگیوزا و همکاراننگهداشته می
هاي دیگر نیز حاکی از ارتبـاط فعالیـت   ). یافته پژوهش2015

قشر پیش پیشانی خلفـی جـانبی بـا انجـام تکـالیف بـازداري       
). یافتـه  2004، 12همچون برو/نرو هستند (بلگراوو و همکاران

) نیز دال بر فعالیـت یـک   2008نب و همکاران (پژوهش مک

1. Kelly & Garavan
2. Aupperle & et al
3. Banich
4. Dorsolateral prefrontal
5. Inferior parietal
6. Anterior cingulate
7. Owen & et al
8. Etkin & et al
9. McNab
10. Davidson & et al
11. León-Domínguez & et al
12. Bellgrove & et al

یه مشترك مغزي، یعنی شکنج پیشانی تحتـانی در هـر دو   ناح
تـوان  تکلیف حافظه کاري و تکلیف برو/نرو است. بنابراین می

چنین استدلال نمود کـه بـا تمـرین تکـالیف حافظـه کـاري       
توان علاوه بر حافظه کاري به بهبود بازداري رفتـاري نیـز   می

مغـزي  کمک کرد، چرا که این دو توانایی داراي سـاختارهاي  
باشند.مشترکی می

)، 2000بر طبق مدل حافظه کاري مورد ارائه از سوي بـدلی ( 
سیستم مجري مرکزي ظرفیت حافظه کـاري فـراهم کننـده    
کنترل اجرایی توجه اسـت. مجـري مرکـزي خـود بخشـی از      

تر کارکردهاي اجرایی همچون بـازداري و برنامـه   شبکه وسیع
در بخش پیشانی هاي مغزي یکسانی است که بر شبکهریزي 

براي حمایت از رفتارهاي هدفمند متکی هستند (اس تی کلیر 
تکالیف حافظه کاري مستلزم ایـن اسـت   ). 2011، 13تامپسون

که آزمودنی در حالی کـه بـه طـور همزمـان مشـغول انجـام       
شـود،  هایی است که منجر به حواسپرتی و تداخل مـی فعالیت

-(ملبـاي براي حفظ اطلاعات در حافظـه فعـال تـلاش کنـد    
). در این مفهوم، ظرفیت حافظه کاري 2013، 14لروگ و هولم

به عنوان یک محدودیت در توانایی فردي براي بازیابی مکرر 
اي که به خاطر توجه بر فعالیـت شـناختی   اطلاعات از حافظه

شود دیگر دچار فقدان و تحریف شده است، در نظر گرفته می
اسـت کـه آمـوزش   ). این در حـالی  2007، 15(انوورث و انگل

کـه استمکررهايتمرینازايمجموعهشاملکاريحافظه
کـه بیمـار  شـود مـی و باعـث بـوده زیادتوجهکنترلنیازمند
بـا درنتیجـه وباشـد داشـته تمرکزتمرینبرايکافیفرصت
شـناختی ظرفیتتغییرتوجه،سیستمتحریکومکررفعالیت
بازداريوتوجهقدرتآموزشیجلساتطیدروشدهتسهیل

از سـوي  .)16،1987مـاتیر وسـهلبرگ (یابدافزایشآزمودنی
دیگر، در صورت وجود توجه، تعیین هدف، تغییر کانون توجه، 
ذخیره و بازیابی حافظه و کارکردهاي حرکتـی مـؤثر و دقیـق    
شاهد نقش هماهنـگ بـازداري بـه عنـوان کـارکرد اجرایـی       

د توجه داشـت کـه   ). همچنین بای2007، 17خواهیم بود (هرتل
بسیاري از محققـان در بیـان سـبب شناسـی اصـلی اخـتلال       

عملـی، بـه نـاتوانی ایـن بیمـاران در توجـه       -وسواس فکري
هـاي  انتخابی به محرك مربوط و نادیده گرفتن سایر محـرك 

).  2009، 18اند (دهاوور وهمکارانمزاحم اشاره داشته

13. St Clair-Thompson
14. Melby-Lervåg & Hulme
15. Unsworth & Engle
16. Sohlberg & Mateer
17. Hertel
18. De Houwer & et al
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ظرفیـت  ) افـراد بـا   2011بنا به اظهـار ردایـک و همکـاران (   
ضعیف حافظه کاري از نقص در توانایی بازداري رنـج بـرده و   
در خودداري از پاسخ عـادتی در تکـالیف برو/نـرو بـا مشـکل      

1شوند. به عبارت دیگر شکست در حفـظ بیشتري مواجهه می

هدف تکلیف براي پاسخ ندادن، منجر بـه پاسـخ عـادتی، امـا     
سـتدلال  نادرست به محرك نرو خواهد شد. در همین راسـتا، ا 

هـاي مبتنـی بـر    ) با مشاهده یافته2006(2اسمالوود و اسکولر
افزایش خطاي عملکرد و زمان واکنش در حین وجـود افکـار   
غیرمرتبط با تکلیف برو نرو این اسـت کـه سـرگردانی ذهـن     

شـود.  موجب مغشوش شدن حافظه کاري و منابع اجرایی مـی 
ش عمده بر اساس این دیدگاه، همانگونه که تکلیف اصلی بخ

دهـد، بخـش باقیمانـده    حافظه کاري را به خود اختصاص می
شـود.  صرف پردازش سرگردانی ذهن وافکـار غیرمـرتبط مـی   

هایی که از منابع شناختی بیشتر از جمله بدین ترتیب، آزمودنی
حافظه کاري برخوردارند، با اختصاص بیشتر ظرفیـت حافظـه   

اد بـا منـابع   کاري به تکلیف در دسـت انجـام، توانـاتر از افـر    
شناختی ضعیف همچون ظرفیت حافظه کـاري پـایین ظـاهر    

شوند. این افراد نسبتاً افکار غیرمـرتبط کمتـري را تجربـه    می
دهند. به کرده و بنابراین ارتکاب خطاي کمتري را گزارش می

تواند مـنعکس کننـده لغـزش    علاوه، تنوع زمان پاسخ نیز می
ظرفیت حافظه کاري و افکار و غفلت از هدف باشد و بنابراین

افکار غیرمرتبط با تکلیف، پـیش بـین وجـود اخـتلاف زمـان      
واکنش بین فردي نیز است. براین اساس همانگونه که نتـایج  
حاصل از مطالعه حاضر نیز نشـان داد، بـا آمـوزش و تمـرین     

توان به بهبـود کنتـرل بـازداري رفتـاري در     حافظه کاري می
عملـی و در نهایـت   –مبتلایان به اختلال وسـواس فکـري   

تخفیف علائم و درمان این بیماران کمـک کـرد. در مجمـوع    
می توان از نتایج ایـن پـژوهش اسـتنباط نمـود کـه آمـوزش       
حافظه کاري با استفاده از محرك هاي هیجانی می توانـد بـا   
تاثیر گذاري بر نواحی مغزي مرتبط با بازداري و تاثیر گـذاري  

 ـ   ازداري بیمـاران مبـتلا بـه    بر این مناطق به بهبـود علائـم ب
عملی منجر گردد. در کنار تلویحـات بـالینی   -وسواس فکري

مهمی که از ایـن پـژوهش مـی تـوان اسـتنباط کـرد امـا در        
هاي موجود امکان اسـتفاده  پژوهش حاضر به دلیل محدودیت

عملی و -از تعداد نمونه بیشتر مبتلا به اختلال وسواس فکري
هاي بالینی، امکان پـذیر نبـود   همچنین استفاده از سایر گروه

1. Maintain
2. Smallwood & Schooler,

گردد تا در مطالعات آتی این امـر  بر همین اساس پیشنهاد می
مورد توجه قرار گیرد.

تقدیر و تشکر
بدین وسیله از مساعدت هاي کارمندان محترم مرکز مشـاوره  
دانشگاه سیستان و بلوچستان و همچنـین از همکـاري کلیـه    

قدردانی را داریم.نمونه هاي این پژوهش کمال تشکر و 
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